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کریستین توسی توصیه‌های ساده اما کاربردی برای کارآفرینی دارد

حال‌وهوایی تازه در شیرینی مادربزرگ‌ها

هرگز کســی »کریســتین توســی« را یک آشــپز پرمدعا 
نمی‌دانســته، امــا بالاخره او فردی اســت کــه به‌عنوان 
بنیان‌گــذار »Milk Bar« موفق به ایجاد یک حکمرانی 
شــیرین شده. بی‌تفاوتی او نسبت به نخبگی منبع آرامش‌ 
او بوده، اما موجب ســاخت شــیرینی‌هایش و کیک‌هایی 
شده که در سطح ملی جذاب و مورد توجه بوده.  کسب‌وکار 
کریســتین به 14فروشگاه توســعه یافته و با شرکت‌های 
فروشــگاه زنجیره‌ای »تارگــت« و »جت بلــو« همکاری 
می‌کند. این کسب‌وکار، کریســتین را در زمره چهره‌های 
 »MasterChef« مشــهور قرار داده تا آنجا که در برنامه
به‌عنوان داور حاضر شده و توانسته دو جلد کتاب نیز منتشر 
کند.  اینک بعد از یک دهه حضور در دنیای کســب‌وکار و 
اخیرا در مقام جذب‌کننده ســرمایه برای کسب‌وکارها، او 

تصمیم گرفته که کارش را توسعه داده و وارد فروشگاه‌های 
خواروبار شــود و حتی تا درب منزل مشــتریان نیز برود. او 
در مصاحبــه‌ای درباره شــیوه کســب‌وکارش، مراقبت از 
کسانی که پیرامون ما هستند و اینکه چرا برای رسیدن به 
یک دسر عالی چند سال وقت لازم است، صحبت کرده. 
طعم محصولاتی که شرکت کریستین ارائه می‌کند برای 
بســیاری از افراد آمریکایی یادآور خاطرات دوران کودکی 

است، اما در عین حال به شکلی منحصربه‌فرد 
امروزی است. کریستین درباره چگونگی 

دســتیابی به این ویژگی، می‌گوید: 
»من 10سال در آشپزخانه‌های 
دیگــران کار کــرده و غذاهایی 
مطابق دســتورات پخت آن‌ها 
تهیه کردم. این اتفاقی اســت 

که در دنیای واقعی و در گام 
نخست مقابل هر کس 

قرار دارد. وقتی که 

زمان توجه به ندای خاص خودم در غذاها رســید، وقتی 
کــه دیگر به‌دنبــال آموختن روش‌های آشــپزی نبود، از 
همه کس و هر کس می‌پرســیدم »دسر مورد علاقه شما 
چیست؟« حتی در جامعه آشپزهای با ده‌ها سال سابقه و 
تحصیلات و آشــپزخانه‌هایی که کارهای عجیب‌وغریب 
انجــام می‌دهند هم به من می‌گفتند طعم مورد علاقه ما 
»بیسکوئیت‌های با طعم شکلات مادربزرگ« یا »کلوچه 
سیب برشته مک دونالد« و این به من کمک کرد که بفهمم 
مــردم واقعا به چه چیزی علاقه دارند. اما من هرگز 
جســارت رقابت با مثلا کلوچه جودوسر پخت 
مادربزرگم را نداشتم و متوجه شدم که در 
جایگاهی قرار ندارم که با این خاطرات 
رقابت کنم، بلکــه می‌توانم آن‌ها را با 
حال‌وهوایی تازه احیا کنم.« شــرکت 
کریســتین در حال حاضــر حدود 10 
سال سابقه دارد و تولیداتی را عرضه 
می‌کند که همه به آن‌ها علاقه 

دارند. او در این‌باره می‌گوید: »ممکن اســت ما نزدیک به 
دو ســال زمان برای تولید یک محصول صرف کنیم و اگر 
محصولی همان گرما، آرامش و احساس در آغوش گرفتن 
مادربزرگ را برایمان به همراه نداشته باشد، تولید آن را ادامه 
نمی‌دهیم.« شرکت »Milk Bar« اینک 14فروشگاه دارد 
و علاوه بر فروشگاه‌های تارگت، با تعدادی از رستوران‌ها و 
خرده‌فروشی‌ها نیز همکاری می‌کند. به اعتقاد کریستین، 
بهترین راهنمــای او برای پیشــبرد کارش، مادربزرگ‌ها 
هستند. کرســیتین ادامه می‌دهد، یکی از مشکلاتی که 
از زمان شــروع به کار با آن مواجه بوده اینکه فضای کاری 
او شــاهد حضور تعداد اندکی از زنان بوده، اما او راهش را 
از میان یک جمع مردانه به‌عنوان زن، این گونه پیدا کرده 
که دوست داشــته به اطرافیان کمک کند و مانند خواهر 
کوچک سایرین باشد. به این ترتیب کریسیتن امروز شرکتی 
را اداره می‌کند که 250 کارمند دارد و انتظار می‌رود تعداد 
آن‌ها در انتهای سال به 300 نفر برسد.                                         
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  مترجم

  فریبا عوض‌زاده

کمتر از یک ماه است که به تهران آمده. همین امسال 
دانشگاه قبول شده و برای همین، تمام کار و علاقه‌اش 
را در مشــهد گذاشته و راهی این شهر شده. اما فقط 
برای تحصیل به تهــران نیامده، آمده که بتواند چراغ 
راه دانش‌آموزان و دانشجویانی باشد که می‌خواهند 
کسب‌وکار خودشان را داشته باشند، می‌خواهند کار 
کنند و نمی‌دانند از کجا و چگونه. خودش می‌گوید که 
هیچ در بند نام کاری که می‌خواهد بکند نیست، استوری 
استارت‌آپ یا هر چیز دیگر،  بلکه خودِ کار برایش مهم 
ه‌ای 

ّ
است، اینکه به هر شکل که بشــود می‌خواهد پل

شود برای عبور آن‌ها. 
امیر خلیلیان، دانش‌آموز بوده، تا همین سال گذشته. 
اما همیشه در فکر و خیال راه‌اندازی کسب‌وکاری برای 
خودش بوده تا بتواند آینــده‌اش را خودش رقم بزند. 
او اعتقادی به گذراندن حتمی مدارج تحصیلی برای 
رســیدن به کار و آینده شغلی ندارد  و از آنچه سیستم 
آموزشی در ایران فراروی نوجوانان و جوانانی مثل او 
گذاشته ناامید است؛ اینکه باید سخت درس بخوانی تا 
از ماراتُن کنکور بگذری و دانشگاه خوبی قبول بشوی، 
غافل از آنکه بعد از فارغ‌التحصیلی در بند بیکاری گرفتار 
می‌شــوی. این اما چیزی است که او فکر می‌کند و به 
همیــن خاطر برای اینکه فرصت‌ها را از دســت نداده 
باشد خودش دست به کار شده. امیر رویاهایش را به 
آینده نســپرده و دست‌در‌دست روزهای نوجوانی‌اش 
آینده را می‌خواهد پیدا کند. او صاحب یک سامانه به نام 
»رُز پست« است؛ سامانه‌ای که کارش ارسال کالاست. 
امیر در این ســامانه با شرکت‌های بزرگ قرارداد دارد. 
این ســامانه خدمات درون‌شهری ارســال کالاها را با 
ماشین، موتورسیکلت یا وانت انجام می‌دهد که همه 
بستگی به مقدار سفارش و زمان ارسال کالا دارد. آن 
طور که امیر می‌گوید در زمینه خدمات برون‌شــهری 
اما  »رُز پست« یک سامانه‌ه ارسال هوایی است و یکی 
از سریع‌ترین‌های ارسال کالا در ایران! امیر خلیلیان 
می‌گوید: »هزینه‌های این سامانه نسبت به رقبا، بسیار 
پایین‌تر اســت و به جرئت می‌توانم بگویم تا جایی که 
بتوانیم به فکر مشــتری‌ها هســتیم تا با هزینه کمتر و 
رضایت بیشــتر در کمترین زمان ممکن کالاهایشان 

ارسال شود.« 

مسیری که امیر پیمود��
او خیلی جوان است، اما نشان داده برای اینکه بتواند ایده‌های 
کســب‌و‌کارش را عملیاتی کند منتظر فــردا نمانده و خودش 
آســتین‌هایش را بالا زده. برای 14نفر اشتغال مستقیم ایجاد 
کــرده و بــرای 54 نفر کارآفرینی غیرمســتقیم داشــته. امیر 
نوجوانی‌اش را ســپری می‌کند و جوانی را پیش رو دارد، با این 

حال توانســته با کوشــش بی‌وقفه و گذر از فعل »نمی‌شود« و 
»نمی‌تــوان« محدوده ســنی‌اش را کنار بزنــد و پایش را آن‌ور 
»می‌شود«ها و »می‌توان«‌ها بگذارد. او برای اعتماد جنگیده، 
برای  اینکه بتواند خودش را در دل کار جا بدهد، برای اینکه به 
او اعتماد کنند و کارشان را به او بسپارند. همه چیز را از خودش 
شروع کرده؛ ایده‌اش را بالا و پایین کرده و آزموده. امیر بارها و 
بارها با مشقّت بسته‌ها را از اقوام و دیگر همشهریانش در مشهد 
جمع می‌کرده و به فرودگاه می‌رسانده تا ببیند آیا اصلا این ایده 
و کار خدمات ارسال کالا، شدنی هست یا باید راه دیگری پیدا 
کند. خودش از این واقعیت می‌گوید که کسی به یک نوجوان 
هجده ســاله اعتماد نمی‌کند و او حقیقت را با گذر از سنش در 
قالب باور به کاری که قصد انجامش را داشــت نمایان کرده: 
»جالب اســت به یک آدم هجده ساله فقط این دید وجود دارد 
که باید برود دبیرستان و فقط درس بخواند، اما من همه این‌ها 
را پشت سر گذاشــتم. ســاعت‌ها می‌رفتم فرودگاه و تحقیق 
می‌کردم؛ از هشت شب تا شش صبح یا صبح تا شب. لیستی 
تهیه کرده بودم که در آن جنسیت و خصوصیات پاسخ‌دهنده‌ها 
و تعدادشان مشخص بود. از آن‌ها پرس‌و‌جو می‌کردم، اینکه اگر 
کسی بیاید پیش آن‌ها و بخواهد کالایی را برایشان تا مقصد ببرد 

قبول می‌کنند یا نه. این تحقیق برای آزمودن دوباره یک تجربه 
بود که مبتنی بر آن، ایده خدمات ارسال کالا را برای راه‌اندازی 
یک کسب‌وکار بررســی می‌کردم. نتیجه اما این شد که باید با 
شــرکت‌های هواپیمایی رایزنی کنم و از طریق آن‌ها خدمات 

ارسال کالا را انجام بدهم.« 

بیرون از دایره عافیت��
امیر بــرای آزمایــش و عملیاتی‌کــردن ایده کســب‌وکارش 
ســرمایه‌ای نداشــته. او از پــول رفت‌وآمد به مدرســه و آنچه 
می‌توانســته به‌عنوان یــک دانش‌آموز خرج کنــد چه برای 
خوراکش یا تفریحاتش یا خرید بســته‌های اینترنتی، همه و 
همه را بــرای کاری که فکر می‌کرده می‌تواند راه بیندازد کنار 
می‌گذاشته. بسته‌ها را از هر طریقی که می‌شد جمع می‌کرد 
و خودش با مترو به فرودگاه می‌رساند تا بسته‌ها را برای ارسال 
بســپارد؛ هیچ هزینه‌ای  اما نمی‌گرفت، این‌ها همه برای این 
بود که ببیند این ایده، جواب می‌دهد یا نه، اما او از ساعت‌های 
درس و مدرسه‌اش می‌گذشت با اینکه دانش‌آموز ممتازی بود: 
»خیلی زمان سختی بود، چون می‌دیدم دوستانی که با من تا 
پارسال  دقیقاً در یک سطح بودند و یک نمره داشتیم همه به 

همان منوال ادامه می‌دهند و نمره‌های خوبی می‌گیرند و من 
آن‌قدر هدف و تمرکزم را روی این کار گذاشــته بودم که دیگر 
وقتی برایم نمی‌ماند. کلا درس را رها کرده بودم و مدرسه کمتر 

می‌توانستم بروم.«
امیر از این می‌گوید که هیچ ســرمایه‌ای نداشته و هرچه بوده 
همان بوده که یک دانش‌آموز می‌توانست داشته باشد: »اول 
کار، خودم تنها بودم و هیچ سرمایه‌ای  نداشتم. نه سرمایه‌ای 
و نه سفارشی که ارسال کنم. هرچه پول داشتم را می‌گذاشتم 
برای این کار، مدرسه نمی‌رفتم که پول رفت‌وآمد نداشته باشم. 
غذا نمی‌خوردم، اینترنت نمی‌خریدم، هرچه دســتم می‌آمد از 
هر کدام از ارســال‌ها، برای ارسال‌های بعدی‌ خرج می‌کردم. 
آن‌قدر دویدم و گشــتم و کار کردم و از خودم مایه گذاشتم تا به 
این حدی رســیدم که الان با تعداد زیادی از شرکت‌ها قرارداد 

دارم و می‌توانم سفارش‌ها را ارسال کنم.«

امیر، از آن سوی رسیدن��
او ایده‌اش را در شتاب‌دهنده »ساینس تِک پلاس« پرورانده؛ 
جایی که امیر خودش را مدیون منتورهایش می‌داند: »زمانی 
که این کار را شــروع کردم با ســاینس تک پلاس آشنا شدم؛ 
یک شــتاب‌دهنده که خیلی در مســیر موفقیّت من تاثیرگذار 
بود و کمک زیادی کــرد تا راهم را ادامه بدهم. با اینکه دنبال 
سرمایه‌گذار بودم و توانسته بودم نظر سرمایه‌گذار را هم جلب 
کنم، اما با راهنمایی یکی از منتورهای این شــتاب‌دهنده که 
می‌گفت »اول بفروش بعد بساز« از همان سرمایه‌ای که از کار 
در می‌آمد برای پروژه‌ها، ســفارش‌ها و ارسال‌های بعدی مایه 
می‌گذاشتم و از کسی سرمایه جذب نکردم.« دفتری که او یک 
روز در »ساینس تک پلاس« با دیگر استارت‌آپ‌ها شریک بود تا 
ایده‌اش عملیاتی شود حالا به دو شعبه در مشهد رسیده و قرار 

است امیر دفتری را هم در تهران راه‌اندازی کند.
امیر خلیلیان، نوجوان برتر کارآفرین در شــهر مشــهد شده و 
حالا باید دید او با پا گذاشــتن در عرصه جوانی و سختی‌های 
پیش‌ رویش تا چه اندازه ســوق و صیقل داده می‌شــود و رشد 
می‌کند. امیر از همــان زمان که فکر می‌کرده باید خودش به 
استقبال فرداهایش برود و آینده‌اش را در گرو امروز نگذارد، دفتر 
یادداشتی داشته که همیشه ایده‌هایش را برای کسب‌وکار در 
آن می‌نوشته و بال و پر می‌داده. از ایده‌پردازی برای هتل‌ها و 
رستوران گرفته تا ایده‌هایی برای کسب‌وکارهای نو. او دفترش 
را هم که حالا دانشگاه، علوم رایانه‌ای قبول شده و کسب‌وکار 
خــودش را دارد با خودش به تهران آورده. برای او، ایده‌پردازی 
جالب است و همیشه با اینکه سن و سال زیادی نداشته برای 
کسب‌و‌کاری که می‌خواســته در آینده راه بیندازد ایده‌پردازی 
می‌کرده. امیر راه پرفرازو‌نشــیبی در پیش دارد، اما کوشــش و 
قوّه اراده‌اش که او را از دایره ســن و ســالش بالا آورده، باز او را 
از پیچ‌وخم آن‌ها عبور داده و نمی‌گذارد چشم‌انتظار فرداهایی 

بماند که یک روزی شاید بیایند و شاید هم نیایند.

گفت‌وگو با امیر خلیلیان، کارآفرین نوجوان

پله‌ای برای بالا رفتن
  مهرناز شهباز 

  خبرنگار 

علی حیدری 

یادداشت

امیر از همان زمان که فکر می‌کرده باید خودش به استقبال فرداهایش برود و آینده‌اش را در گرو امروز نگذارد، دفتر یادداشتی داشته که همیشه ایده‌هایش را برای کسب‌وکار در آن می‌نوشته.

همایش »دانشجوی نوآور، مولد اشتغال پایدار« برگزار شد
همایش »دانشجوی نوآور، مولد اشتغال پایدار« در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد. به گزارش ایسنا، این همایش با سخنرانی مسعود تاج‌بخش »مدیر بخش روابط دانشگاهی فدراسیون جهانی مخترعان)IFIA(« در سالن 

فجر دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد که مبحث اصلی آن، پرداختن به چگونگی توسعه‌ مهارت‌های فردی و فنی در دنیای نوآوری بود. تاجبخش ضمن تاکید بر »مدیریت روابط انسانی« به عنوان محور دنیای نوآوری به معرفی 
۲۰ مهارت لازم جهت توسعه مهارت‌های فردی و فنی پرداخت و گفت:»برای اجرایی شدن ایده‌ها، خودشناسی، سلامت جسمی و روحی، تغییر سبک زندگی و باورها، هدف‌گذاری و تصمیم‌گیری صحیح،الزامی است.« نظام جامع رفاه و الگوی 

اسلامی-ایرانی پیشرفت
پــس از هفــت ســال، متــن الگــوی پایه 
اســامی- ایرانی پیشــرفت در افق 1444 
منتشــر و طی فراخــوان انجام‌شــده، قرار 
است ظرف دو سال آینده، این الگو تکمیل و 
نهایی شده و تصویب و ابلاغ شود. با توجه به 
اینکه دهه حاضر به‌عنوان »دهه پیشرفت و 
عدالت« نام‌گذاری شده، این کلید واژه نیز در 
متن الگوی پایه آمده است. به نظر می‌رسد 
بایــد مقولات رفاه اجتماعی یا رفاه عمومی، 
نظام جامــع رفاه و تامین‌اجتماعی و به طور 
کلی سیاست‌های رفاهی معطوف به تحقق 
عدالت اجتماعــی در  بخش‌های مختلف 

این الگو نماد و نمود بارزی داشته باشند.
پــس از قانون‌اساســی کــه در بندهای 9 و 
12 اصل ســوم، بندهــای 3 و 4 اصل 21 
و اصــل 29 و بندهــای 1 و 2 اصل 43  به 
حقــوق متقابل مــردم و حکومت در حیطه 
رفــاه و تامین‌اجتماعــی پرداختــه اســت و 
صرف‌نظر از قانون ســاختار نظام جامع رفاه 
و تامین‌اجتماعی)مصــوب 1383(، ســند 
چشــم‌انداز 1404 و سیاســت‌های کلــی 
ابلاغی را می‌توان آخرین ســند بالادســتی 
دانســت که می‌تواند با این الگو از نظر نوع 
نگاه به حــوزه رفــاه و تامین‌اجتماعی مورد 
مقایســه قرار گیرد. سند چشم‌انداز در زمان 
دولــت هشــتم و با مشــارکت اولیــه دولت 
مزبــور )ســازمان مدیریــت و برنامه‌ریزی 
کشور( تدوین و ابلاغ شد، بنابراین از هفت 
ســال زمان تدوین الگوی اسلامی-ایرانی 
پیشــرفت دو ســال مربوط به دولت دهم و 
پنج‌ســال آخر آن مربوط به دولــت تدبیر و 

امید است. 
اگرچه فرایند تدوین الگوی اسلامی-ایرانی 
پیشــرفت مجزا از قــوا به‌ویــژه قوه‌مجریه 
است، اما به نظر می‌رسد با توجه به فراخوان 
انجام‌شــده باید دولت، شورای عالی رفاه و 
تامین‌اجتماعــی، ســازمان برنامه و بودجه 
کشــور، به‌ویــژه وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی تــاش کننــد بخــش عدالت 
اجتماعــی و سیاســت رفاهی، ایــن الگو را 

تقویت کنند. 
در ایــن مجــال و مقــال فرصــت تجزیه و 
تحلیل عمیــق الگوی پایه نیســت و صرفا 
به مقایســه کلی این دو سند از منظر رفاه و 

تامین‌اجتماعی بسنده می‌شود.
گزاره‌هایی از ســند چشــم‌انداز که مرتبط با 
قلمروی »تعاون، اشتغال و تامین‌اجتماعی 
و بیمه‌های اجتماعی« اســت، برای جامعه 
ایرانی در افق چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی 

برشمرده است: 
- توســعه‌یافته، بــا تأکید بر مردم‌ســالاری 
دینــی، عدالــت اجتماعی، حفــظ کرامت 
و حقــوق انســان‌ها و بهره‌منــد از امنیــت 

اجتماعی 
-برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، 
تامین‌اجتماعی، فرصت‌هــای برابر، توزیع 
مناســب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به 

دور از فقر، فساد و تبعیض
-فعال، برخوردار از  روحیه تعاون و سازگاری 

اجتماعی
همان طور که مشــاهده می‌شــود در قالب 
فرازهای اصلی سند چشم‌انداز، به مقولات 
»عدالت اجتماعی، اشتغال و کارآفرینی«، 
»رفــاه و تامین‌اجتماعــی«، »رفــع فقــر و 
تبعیــض«، »تــوازن اجتماعــی و عدالــت 
توزیعــی«، »تکافل اجتماعــی آحاد جامعه 
به‌ویژه گروه‌ها و اقشــار هدف«، »حمایت و 
تقویت نهاد خانواده« و »توسعه خیر جمعی 
)تعاون و ســازگاری اجتماعــی(« پرداخته 

شده است.
بــه‌ نظر می‌رســد در متــن الگــوی پایه که 
مفصل‌تر از ســند چشــم‌انداز اســت کمتر 
به مقولات رفــاه و تامین‌اجتماعی پرداخته 
شده. به‌ طور مثال، در بخش تدابیر 56گانه 
در بیــش از شــش تدبیر به حوزه ســامت 
پرداخته شده است )بندهای 34 تا 39( اما به 
مقوله تامین‌اجتماعی فقط در یک تدبیر که 
مربوط به مالیات است، اشاره‌ای گذرا شده 
اســت که عملا تامین‌اجتماعــی را در زمره 
سیاست‌های مالیاتی و بازتوزیعی دیده است.
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